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جایی برای حرف‌های خودمانی ـــوق پاتـ

نجیبه‌خانم طبقه سوم زندگی می‌کند، 
دخترش هم طبقه چهارم. صدای دایره 
که بلند شد، همســایه‌ها ریختند جلو 
مجتمع تا دختر و داماد نجیبه را بدرقه 
کنند. آن‌هــا راهی زیــارت خانه خدا 
بودند. بوی اسفند و دود و دم همسایه‌ها، 
صبح گــرم کوچه را ملایــم کرده بود. 
صدای صلوات قطع نمی‌شــد و کسی 
همراهی‌خوانی می‌کرد، محض بدرقه 
حاجی‌ها. نجیبه‌خانم هم سینی‌سینی 
شربت به‌لیمو تعارف می‌کرد و تندتند 
لب می‌جنبانــد: »قربــون قدماتون. 
قربون لب و دهنتــون که بوی صلوات 
گرفته، قربون نفســاتون که دخترم را 
بدرقه کردید و صبحی بی‌خواب شدید، 
قربون...« نجیبه‌خانم تا قربان تک‌تک 
همسایه‌ها نرفت، ول کن معامله نبود. 
شــوقی از تــوی قربان‌‌صدقه‌هایــش 
می‌ریخت و همســایه‌ها را ثابت‌قدم‌تر 
می‌کرد تا ته مراسم بدرقه‌خوانی بمانند. 
وقتی مسافرها خواستند سوار ماشین 
شوند، شوق و ذوق نجیبه جایش را داد 
به گریه‌های گرم و چشــم‌های خیس‌. 
نجیبه، دختر را بغل کرده بود و می‌گفت 
سلام من‌رو به خدا برسون و دختر گله 
می‌کرد که »مــادر نباید تصمیمت‌رو 
عوض می‌کردی، باید تو هم میومدی تا 
همراه و هم‌سفر باشیم. وقتی مادر پیرم 
نرفته باشه، من کجا برم آخه.« نجیبه 
تندوتند می‌گفت عیب نداره عیب نداره، 
دیگه راهی خانه خدا هستی، دلت یه دل 
باشه، فکر من نباش. خدا  همین دوروبرا 
هوای من‌رو داره. بعد آهســته‌تر گفت، 
ول کن تا همه همسایه‌ها همه چیزرو 
نفهمیدن، برو به سلامت. به تندرستی 
برگرد. ماشین مکه‌ای‌ها ته کوچه پیچید 
سمت راست و رفت و همسایه‌ها بساط 
گلاب و اسفند و شــربت را جمع‌وجور 
کردند و رفتند. نجیبه‌خانم ناگهان یواش 
شد. سینی بی‌شربت را به‌زور می‌کشید 
و با قدم‌های ســنگین تا دم آسانســور 
رفت. با هیچ‌کــس حرف نزد و نگاهش 
را قایم کرد. خانم همســایه قرآن توی 
دستش را بوسید و آهی کشید و طبقه 
هفت را زد و گفت: »دیدی خانم، نجیبه 
عاقبت بعد این همه چشم‌انتظاری نرفت 
حج، پولش را داد یکی از مستاجر های 
همین‌جا تا برای دخترش جهاز بخرد...«

بهتم زد و سکوت کردم... گفتم مطمئنی، 
نجیبه امسال حاجی نمی‌شود...
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نسرین ظهیری
روزنامه‌نگار

رد شده و رد داده!
فقط یک راننده ایرانی اســت که بعد از 
انحراف از جاده و انهدام کلی گاردریل و 
دکه کنار جاده و درخت و لانه کلاغ‌های 
ســاکن منطقه، از خودرو بیرون می‌آید 
و همــان طور که کمربنــدش را محکم 
می‌کند، می‌گویــد: »اگر جمعش نکرده 
بودم مرده بودیم ها!« نمی‌دانم چطور شد 
که با خواندن مصاحبه یکی از مسئولان 
عزیــز، یاد ایــن لطیفه بی‌مــزه افتادم. 
حالا چرا بی‌مزه؟ اگر متــن مصاحبه را 
بخوانید متوجه می‌شــوید که جوک ما 
در برابر آن چقدر خنک و مزخرف است. 
ایشــان فرموده‌اند: »از شوک‌های مهم 
عبور کردیــم و در شــرایط باثبات قرار 

گرفته‌ایم.«

اگر چه حال‌مان بدجور بد شد
فشار ار درصدش افزون ز صد شد
ولی مسئول‌مان خندید و باری...

خدا را شکر او از شوک رد شد
البته الان ممکن اســت زیر لب یا حتی 
توی دل‌تــان مختصر غرغــری کنید و 
بگوییــد: »چه می‌گویــی پدرجان؟ اگر 
فقط روزی یک بار به ســوپری محل‌تان 
سر بزنی، می‌بینی که سریال گرانی‌ها تازه 
به جاهای هیجان‌انگیزش رسیده است. 
اصلًا ما اگر روزی ســه بار شوک‌درمانی 
نمی‌شــدیم که همان روز اول قلب‌مان 
از کار می‌افتــاد و خلاص که!« اولاً توجه 
داشته باشــید که اگر توی دل‌تان هم با 
خودتان حرف بزنیــد، آن‌هایی که باید 

بفهمند چه می‌گوییــد، می‌فهمند. ثانیاً 
شما که با کمک همین »شوک«ها زنده 
مانده‌اید و قلب‌تان مثل ساعت سوئیسی 
کار می‌کنــد، چرا ناشــکری می‌کنید؟ 
ثالثــاً چرا به حرف این بنــده خدا توجه 
نمی‌کنید؟ ایشان که نگفته شما از شوک 
رد شــده‌اید، گفته »ما« رد شده‌ایم. آن 
»ما«ی ایشــان با این »ما« تومنی هفت 
‌صنار توفیر دارد. اصلًا چرا خون خودتان 
را کثیف می‌کنید و هی می‌گویید: »جان 
همه بســتگان سببی و نســبی‌ات فقط 
برو ببین تــو همین یــک هفته قیمت 
چایی چند برابر شــده.« خب اولاً چایی 
نخورید که برای همه جای‌تان ضرر دارد، 
مخصوصــاً جیب‌تان. ثانیاً شــما هم راه 

بیفتید و با هر کس که دل‌تان خواســت 
مصاحبه کنید و بگویید: »از شوک‌های 

مهمی رد نشدیم!«
توی توفان، رفته بر بادیم ما
بی‌خیال‌مان شو، افتادیم ما

تو اگر چه رد شدی از شوک، لیک
 آخــرش در شــوک رد دادیــم ما 
حــالا البته کــه مــا می‌دونیــم همه 
کاســه‌کوزه‌ها را هم نباید سر این معاون 
اول بیچــاره و بقیه رفقــای دولتی‌اش 
بشکونیم. کیه که ندونه دولت این روزها 
از چپ و راست داره می‌خوره؟ ما هم که 
ضعیف‌کشی توی مراممون نفوذ کرده، 
گفتیم تا دعــوا داغه، یه مشــتی هم ما 

بپرونیم. کی به کیه؟!
عبدالله مقدمی

روزنامه‌نگار
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در روزهای گذشته انتشار خبر 
مهاجرت »مــزدک میرزایی« #هشتگ

گزارشــگر و مجــری معروف 
ورزشــی و احتمــال همکاری او بــا یکی از 
شبکه‌های ماهواره‌ای، موجی از واکنش‌ها را 
میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه 
داشته است، اظهارنظرهای مختلف موافقان و 
مخالفان این اقدام مجری مشهور و انتقادات 
تند و تیز به سیاست‌های اخیر صداوسیما که 
موجــب کنار رفتــن برخــی از چهره‌های 
تلویزیونی شده است، حالا ماجرای مهاجرت 
مزدک میرزایی را به بحث داغ شــبکه‌های 
اجتماعی تبدیل کرده است. »مهدی امیرپور«، 
روزنامه‌نگار ورزشــی‌نویس نیز با تشــبیه 
ماجراهای به‌وجود آمــده برای مجری‌های 
معروف تلویزیون با شــرایط یــک خانواده 
»پدرسالارانه« در خصوص مزدک میرزایی و 
دیگر مجری‌های ورزشی، نوشت: »هر خانواده 
پدرســالارانه‌ یک فرزند شــبیه بــه عادل 
فردوسی‌پور دارد که روی اصول می‌ایستد و 
زیربار حرف زور نمــی‌رود و ... یک فرزند هم 
شــبیه مزدک میرزایی که بــا دلگیری، قهر 
می‌کند، می‌رود و تا چند روز بعد هم کســی 

نمی‌فهمد...«  »پژمــان راهبر«، روزنامه‌نگار 
ورزشی‌نویس که مزدک میرزایی را یک آدم 
معقول و معمولی توصیف می‌کند، در این‌باره 
نوشت: »مزدک میرزایی یک پسر خوب، یک 
گزارشگر خوب و یک فوتبالی تیر و قدیمی بود. 
یک آدم معمولی و معقول. فکر کنید سال‌های 
سال مسابقه پیامکی نود را اجرا کرد. مثل یک 
همکار، فارغ از اینکه از هر نظر این کار برایش 
کوچک بود. دوربیــن‌دزد نبودن چیز کمی 
نیست. سرش سلامت و بابت رفتنش حیف.« 
در این راستا کاربری به نام »جمیل رضایی« 
نیز نقل قولی از امیرتاجیک، مدیر سابق شبکه 
مستند منتشــر کرد: »من فکر می‌کنم که 
مدیران ما باید ســعه‌صدر داشته باشند و به 
نیروهای رسانه که ســرمایه اصلی شبکه‌ها 
هستند فضای کاری در شآن‌شان را بدهند. 
 الان بحث این نیست که فلان نیرو به خاطر

کم‌کاری از یک شبکه حذف شده، بحث بر سر 
تنگ‌ترشدن حلقه استفاده از افرادی است که 
می‌توانند برای رسانه مفید واقع شوند. ما باید 
با ارزشی که برای ســرمایه‌های رسانه قائل 
می‌شویم، از هدر رفت آن‌ها جلوگیری کنیم. 
پیوستن آقای میرزایی به یک شبکه معاند به 

هیچ وجه قابل قبول نیست، لکن اینکه وی را 
متهم صرف بدانیم و همه تقصیرها را گردن 

وی بیندازیم، کار درستی نیست.«
کاربری بــه نام »جواد« نیــز از خاطراتش با 
گزارش‌هــای مــزدک میرزایی گفــت و ‌در 
این‌باره نوشــت: »مزدک برای هم‌سن‌های 
من یه نوســتالوژیه، حیف شــد واقعا، چقدر 
خاطره داشتیم با صداش، چه بازی‌هایی که با 
گزارشگری اون اشک ریختیم و چه فریادهایی 
که با توی دروااازه گفتنش، از شدت خوشحالی 
کشیدیم...« کاربر دیگری به نام »حمید« نیز 
در مورد دلیل رفتن مزدک میرزایی، نوشت: 
»واقعا چرا باید یکی مثــل مزدک قهر کنه و‌ 
از کشــور بره، من تا یادمه جام‌ها و مسابقات 
مهم فوتبال‌رو می‌دادن به اون گزارش کنه و 
همیشه هم حضور داشته، ما جای اون نیستیم 
و دلایلش‌رو ‌نمی‌دونیــم، ولی من مطمئنم‌ 
از این‌ انتخاب پشــیمون میشه.« یکی دیگر 
از کاربران به نام »مســعود« نیز در این رابطه 
نوشــت: »نمی‌دونیم واقعا چی شد که رفت، 
ولی جایی که برای رفتن انتخاب کرده قطعا 
اشــتباهه، کاش می‌گفت مشکل‌رو و فرصت 
می‌شد که هر چی هست همین جا تو کشور 

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

ماجرای مهاجرت 
مـــزدک!
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از فرط سرما گوشــه‌ای کز کرده بود، 
روی صندلــی؛ توی خــودش مچاله 
شده بود و دریچه‌های کولر را مستقیم 
تنظیم کرده بود روی خودش از اذیت، 
گذشته بود و باد داشت عذابش می‌داد. 
به خودش تکانی داد و به لابی رفت که 
باد کمتری بخورد. عصر پنجشنبه بود 
و ساختمان در حال ساخت ما به حالت 
نیمه‌تعطیــل درآمده بود. از شــدت 
گرمای بیرون، پنــاه آورده بود به دفتر 
ساختمان، در معدود ساعت‌هایی که 
دفتر خلوت بود. نه از منشی خبری بود و 
نه از آقامهدی؛ کارفرمای ساختمان. هوا 
آن‌قدر گرم شده که اکثر آدم‌های شهر 
به مناطق کوهستانی اطراف شهر پناه 
برده بودند. برای خودش چایی ریخت؛ 
یک چایی سیاه و کهنه‌دم. همین هم 
غنیمت بود. این بار می‌توانست بدون 
غُرزدن‌هــای آقامهــدی چایی‌اش را 
بخورد. احساس می‌کرد همه انرژی‌اش 
تخلیه شــده. از صبح در گرمای وسط 
تابستان مشغول کار بود؛ بی‌وقفه و بدون 
اســتراحت، اما حالا جای خوبی برای 
استراحت پیدا کرده بود. جایی خنک 
و خلوت برای فکر‌کــردن به خودش، 
به آینده‌اش. چای تلخ و نیمه‌گرمش را 
هورت کشید. داشت به این فکر می‌کرد 
چقدر خوب می‌شد اگر شغل راحت‌تری 
‌داشت؛ مثل الان جلو باد کولر بود و از 
گرما درامان. لباس‌هایش همیشه تمیز 
بودند و مجبور نبود هر روز به‌خاطر عرق 
ریختن و بوی بد لباس‌هایش، آن‌ها را 
بشوید و به حمام برود. بعد از اتمام کار 
هم می‌نشست جلو ماشین کولردارش 
و تا خانه هم گرما نمی‌خورد... محیط 
دفتر، کوچک بود و سرما داشت عذابش 
می‌داد. طاقت آنجا ماندن نداشــت. از 
دفتر کارگاه بیرون آمد و روی پله جلو 
آن نشست. کمی یخ بدنش آب رفت. 
خیلی وقت بود که آن‌قدر از توی گرما 
ماندن لذت نبرده بــود. کم‌کم افکار و 
آرزوهایی که در هوای خنک داشت را 
به چالش می‌کشید. به این فکر کرد که 
کار الانش را دوست دارد! خلق‌کردن 
یک سازه و روح بخشیدن به آن حجم 
خشــتی و سیمانی را دوســت دارد و 
خوشــحال‌کردن صاحب آن، برایش 
لذت‌بخش است. به‌خصوص حالا که 
در کارش آبدیده و باتجربه شــده بود، 
بیشــتر از انجام کارهای جدید لذت 
می‌برُد و با آن پــول درمی‌آوَرَد و اصلا 
محتــاج هیچ‌کس نیســت. حتی به 
ماشــین وانت‌بار دست چندمش هم 
فکر کرد. پیش خودش گفت ماشین 
با اینکه کولر ندارد، اما با آن می‌شــود 
یک عالمه کار انجام داد؛ این ماشــین 
به همه خیر می‌رساند. هوای دم‌کرده 
غروب، او را به خودش آورد. از جایش 
بلند شد و از کارگاه که الان دیگر کسی 
آنجا نبود خارج شد. شاید او هم از فرط 
گرما به کوهستان‌های اطراف پناه ببرد. 
وقتی می‌رفت یاد جمله پشت کامیون 
همسایه‌شان موســی افتاد. »روزگارم 

برخلاف آرزوهایم گذشت.«
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خودمون حلش کنیم. امیدوارم یه تجربه بشه 
برای صداوسیما که این سرمایه‌ها‌رو‌ از دست 
ندن.« کاربری دیگر به نام »مریم« اما خطاب 
به برخی از کاربران نوشــت: »تــا قبل رفتن 
مزدک که همه معترض بودین به صداوسیما 
که چرا برای بازی‌های مهــم اون‌رو میذارن 
برای گزارشگری بازی، حالا که رفته یه شبه 
تبدیل شده به سرمایه؟ به نظر من که باید همه 
گزارشگرها کم‌کم جاشون‌رو بدن به جوون‌تر‌ها 
و گزارشگری مدرن و ‌هیجان‌انگیز امروزی.« 
در این بین اما کاربری به نام »اســپینوزا« در 
خصوص این ماجرا نوشت: »اگر خبر پیوستن 
مزدک به راشد اینترنشنال درست باش دو تا 
چیز رو میشه به‌طور قطعی نتیجه گرفت: اول 
اینکه این شیوه مدیریت رسانه خطر امنیتی 
برای ایران محســوب می‌شه و دوم هم اینکه 
صداوسیما و خیلی جاهای دیگر پرُ هستند از 
آدم‌هایی که وقتی کلاهشون‌رو باد برُد ابایی از 

لگد زدن به کشور ندارند.«
کاربری به نــام »جلال« اما در واکنش به این 
تعبیر برای مزدک میرزایی، در این‌باره نوشت: 
»مــزدک میرزایی مدتی اســت بدون آنتن 
مونده و نون درآوردنش از فوتباله، اینکه چنین 
آدمی از ایران بره بهش نمیگن نون به نرخ روز 
خوردن،...  اینکه عادل نرفته، هم به خودش 

ربط داره، نه من و شما.«
کاربری به نام »حامد« هم بــا یادآوری یک 
گزارش قدیمی از مزدک میرزایی این‌طور از 
او انتقاد کرد: »اگه مــزدک میرزایی واقعا به 
شبکه ایران اینترنشنال سعودی رفته باشه، 
لازمه یادآوری کنیم. مزدک میرزایی همون 
کسی‌ است که در جام‌جهانی وقتی عربستان 
پنج گل از روسیه خورد، گفت: »حتی دلارهای 
نفتی هم نتونست به داد عربستانی‌ها برسه«، 
ظاهرا همون دلارهــا الان بــه کار اومده.« 
کاربر دیگری به نام »مهدی« نیز در انتقاد به 
دسترسی آسان برخی از کارکنان صداوسیما 
به آرشیو این سازمان، در این‌باره نوشت: »بعد از 
ماجرای مزدک و خبر بردن آرشیو صداوسیما، 
همون سوال همیشگی پیش میاد که چرا تو 
صداوســیما هرکس می‌تونه از آرشیو ببره؟ 
ولی حتی فرزند شــهید بره بگه تصاویر پدرم 
تو تلویزیون‌رو می‌خوام بهش نمیدن! « در این 
میان، اما یکی از کاربران به نام »امیرحسین« 
که از هشــتگ »مزدک میرزایی« استفاده 
می‌کرد، این جمله را برای او نوشت: »وطن، 
هتل نیســت که وقتی خدماتش خوب نبود 

ترکش کنیم، ما اینجا خواهیم ماند.«
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